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 چکیده

 ،هات ویژه آن در طی قرنموقعیّاست که  قبل از ورود اسلام و بعددر  اهمیّت ایران خوزستان از جمله  ولایات با

ایران پیش از اسلام تا پایان عهد ساسانیان جزو  که دراین ایالت  آنجا شده است.مهاجرت اقوام گوناگون به موجب 

. پس از آن، مهاجرت اعراب فاتح، فتح گشت نط مسلمانادر عصر خلیفه دوم توسّ قلمروی حکومت های ایرانی  بود؛

ط ، منابع سرشار ت استراتژیکقعیّنظر به مو ای را در آن به دنبال داشت.سکونت و تغییرات اجتماعی ویژه طبیعی و شرای

گذرگاهی جغرافیایی، خوزستان به جایگاهی مناسب برای سکونت اقوام گوناگون در طی اعصار و قرون تبدیل گشت و 

اصفهان  ،عراق مصب . این ایالتدمرور مردم عادی ش وراهی برای عبورهمچنین  زرگانان و ی بانقل کالا و برای حمل

های متنوعی که در های گوناگون و اتفاقات مهم تاریخی و ناممذاهب و قومیّتبود. حضور اقوام با  فارس و لرستان ،

شود خوزستان اهمیت فوق العاده ای در پیش از ورود اسلام داشته است. طی سالیان بر خوزستان نهاده اند آشکار می

یه اسامی گذشته آن، از ایلام در این مقاله با بهره جویی از اسناد و روایات تاریخی در مورد خوزستان و بیان وجه تسم

 تا خوزستان، به معرفی این ایالت در بازه زمانی مورد نظر پرداخته ایم.

 خوزستان،  جغرافیا، وجه تسمیه، جغرافیای تاریخی.  ماژگان کلیدی: 
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 مقدمه

ویژه داشته تی اهمیّپیشین تمامی قرون در که امروزه استانی در جنوب غرب ایران است خوزستان 

استعداد جغرافیایی  ریشه در  ویژه،تِبوده است. این اهمیّمورد توجهّ اقتصادی  -لحاظ سیاسیو از 

فارس خلیج شرقیشمالبخش جلگه خوزستان در که یکی از دلایل آن، وجود  ردخوزستان دا

سوی جنوب با آن مجاور است، ولی از نظر جغرافیایی  کیلومتر از 810است و با اینکه حدود 

ترین طویل-نکاروآن زیاد، وجود  باران. بارش دیگر مناطق ساحل جنوب ندارد ای بارابطه

ه باز نقاط بسیار حاصلخیز ایران آن سبب گردیده رسوبی بودن اراضی  همچنین-رودخانه ایران

وجود است.  بودهکشاورزی ایران در شمال خوزستان واقع  بهترین خاک همچنین شمار رود.

 ای که به گفته، خاک جلگهیجراح و نمارو ،زد کرخه، دیگر چون رآببسیار پُ  هایرودخانه

امروزه نیز منابع  مزید بر علتّ شده است. های جهان استحاصلخیزترین جلگهجزو  «ناسترابو»

  غنی نفت و گاز اهمیت این منطقه را برای ایران حیاتی کرده است.

 گردیده است. منجرو به شهرنشینی  دم تاریخ شروعزندگی در این ناحیه از فلات ایران از سپیده

زیرا  ؛داندهای جهان میخوزستان را از حاصلخیزترین جلگه-عهد باستان ندایجغراف-«ناسترابو»

کرده که امکان کشاورزی و آبادانی را در این منطقه های زیادی این دشت را آبیاری میرودخانه

بوده « اند»یا « هند»که نام این سرزمین  اندعقیده ای بر اینهعدّ دلیلهمینبه ساخته است. سر میمیّ

است. شکوه و آبادانی جلگه خوزستان که معلول شرایط طبیعی «های فراوانجایی با آب»که به معنی 

کننده مینأه طبیعی و تاین امکان بالقوّ وجود داشته است. نیز های پیش از اسلامدورهآن بود در 

ت را در شهر آباد و پرجمعیّ 11حدود  نساسانیا که تا زمان سقوط های بودگونهه انسانی، ب زندگی

پایتخت زمستانی بوده نه تنها شهر شوش باستان، . کوچک خود پرورش داده بود این مساحت نسبتاً

های شدند، فرمانرها اعزام میکینجا لشاست. از اهای ایرانی بودهبلکه پایتخت اصلی شاهنشاهی

ها و مراکز علمی و بیمارستان های مهم همیشه  ضرابخانه و ند، اداراتمی گردیدحکومتی صادر 

  فعال بوده اند.
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، کرخه نواای ،رشاپویگند رونق و شکوه خوزستان در پایان شاهنشاهی ساسانیان با وجود شهرهای

ساخت مراکز . اهوازشیر و غیره به اوج خود رسیده بود (باستان) سوسنگرد ،رشوشت ،زرامهرم

 ماسلا دهنده مرکز اصلی پویایی ایران پیش ازدانشگاهی در خوزستان و بسیاری دیگر، همگی نشان

 ان به دلایل متعدد آغاز گردید. های چهارم هجری به بعد زوال خوزستسرانجام در سده اماّبوده 

بوده است که  نالنهرینبی تی ایران در جلگه خوزستان وکز جمعیّتا پیش از سقوط ساسانیان تمرّ

 80های متعدد تا تدریج شهرهای خوزستان که در سفرنامهه بتدریج از سده چهارم هجری به بعد، ب

دولتی،  شوند. ضرابخانه، خالی از سکنه میاندبودن و آبادانی توصیف شده گشهر که همگی به بزر

در  .اندگیری، نظامی و غیره همگی در پایتخت اصلی یعنی شوش قرارداشتهتصمیم -مراکز اداری

غالب  بوده است.منطقه ای مهم عراب به ایران، خوزستان همچنان دوره اسلامی و ابتدای ورود ا

فارسی  ی، با الهام از نمونه رفتار سلمانئصابهای کلیمی، ترسایی و جز اقلیته مردم خوزستان، ب

مسلمان شده بودند.با وجود تغییراتی که بعد  -خوزستانی که اسلام آوردفرد نخستین  -رامهرمزی

استراتژیکی که داشته و دارد،  تدلیل موقعیّه به لحاظ اقتصادی خوزستان ب از ورود اعراب رخ داد،

شبیه آنجا داشت تقسیم  اق بلکه در خوزستان هم که وضعینه تنها در عر «رمَعُ»از رونق نیفتاد. 

و سپاهیان او در  «اشعریسیابومو»اراضی و به اسارت گرفتن کشاورزان را منع کرد. هنگامی که 

عمر به آنها نوشت شما  اهواز پس از غلبه بر مدافعان آنجا بسیاری از مردم آنجا را به اسیری گرفت،

ها را دراختیارشان بگذارید و بر آنها اسیران را آزاد سازید و زمین ،نداریدتوانایی آباد کردن زمین را 

خراج ببندید. از پیامدهای مهاجرت اعراب به سواحل ایران، پس از استقرار اعراب مهاجر در جزایر 

 فارس، آمیختگی نژادی و همزیستی بین اعراب و ایرانیان بود. حضور والیان عرب دربنادر خلیج و

ها و قبایل این والیان های فتح شده جنوب ایران، مقدمه حضور و سکونت خانوادهسرزمین

 طلبید. به این منظور تعدادی از قبایل عرب همراه باها و شهرهای فتح شده ایران را میدرسرزمین

 فارس را که از نظر آب و هوایی شباهت زیادی با عربستانهایشان شهرها و بنادر خلیجخانواده

بازشناسی نقش تاریخی خوزستان در پیش از برای سکونت و مهاجرت انتخاب کردند. داشت را

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%86%D8%AF%DB%8C_%D8%B4%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%86%D8%AF%DB%8C_%D8%B4%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%86%D8%AF%DB%8C_%D8%B4%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%86%D8%AF%DB%8C_%D8%B4%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%86%D8%AF%DB%8C_%D8%B4%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%86%D8%AF%DB%8C_%D8%B4%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%86%D8%AF%DB%8C_%D8%B4%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%86%D8%AF%DB%8C_%D8%B4%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%86%D8%AF%DB%8C_%D8%B4%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%86%D8%AF%DB%8C_%D8%B4%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%86%D8%AF%DB%8C_%D8%B4%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%86%D8%AF%DB%8C_%D8%B4%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%86%D8%AF%DB%8C_%D8%B4%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%86%D8%AF%DB%8C_%D8%B4%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%86%D8%AF%DB%8C_%D8%B4%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%86%D8%AF%DB%8C_%D8%B4%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%86%D8%AF%DB%8C_%D8%B4%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%B1%D8%AE%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%B1%D8%AE%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%B1%D8%AE%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%B1%D8%AE%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%B1%D8%AE%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%B1%D8%AE%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B4%D8%AA%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B4%D8%AA%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B4%D8%AA%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B4%D8%AA%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B4%D8%AA%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B4%D8%AA%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B4%D8%AA%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B4%D8%AA%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B4%D8%AA%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B4%D8%AA%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%86


1402شهریور /.شصت و نهشمارههیجدهم  پژوهشی تاریخ.سالفصلنامه علمی   

220 

آمدن مسلمانان به این منطقه و شناخت جغرافیای تاریخی خوزستان واجد اطلاعات سودمندی 

 خواهد بود که در این مقاله سعی شده به آنها پرداخته شود. 

 شرایط اقلیمی

پیوسته در کتب جغرافیای تاریخی و گزارش سیاحان با شکوه و پر نعمت توصیف شده  خوزستان

درو دوازده ( 602: 1385مقدسی،) سرزمینی است خاکش مسی و گیاهش زر گوید:است، مقدسی می

غایت گرم. حدودش تا ولایت عراق عرب و کردستان و لرستان و فارس پیوسته. ه شهرست و ب

: 1381مستوفی،)لفا زیادت از سیصدتومان و دارالملکش شهر تسترست.حقوق دیوانیش در زمان خ

ترین آن نزدیک مصب درجه عرض شمالی واقع شده و جنوبی 34و 30استان خوزستان میان (156

کند. درجۀ تجاوز نمی 30رود از الخضر در کنار مصب اروندرود هندیان و آخرین نقطه جزیره

درجه است. این استان  34لرستان است که عرض شمالی آن  در شمال الشترِ آن ترین نقطهشمالی

 .معروف است هوا به گرمی

کند. نخستین کس که از گرمای را اقلیم حار توصیف می مقدسی، آن امامی شوشتری به نقل از

گرمای خوزستان را  -جغرافیدان یونانی-امامی شوشتری به نقل از استرابون سخن گفته خوزستان 

ا گرمای سوزنده چه خوزستان حاصلخیز است، امّگر»گوید:  وی کند.ف مییوصتان با مبالغۀ فراو

و مار در وسط روز از کوچه عبور  (مارمولک) خصوص نزدیک شهر شوش اگر چلپاسهه دارد، ب

و را اگر در مقابل آفتاب بگسترانند جُ کنند ود. آب سرد حمام را با آفتاب گرم میشونمایند کباب می

گذارند که گرما ها یک ذرع خاک میشود. مانند اینکه در تنور گذارده باشند. در پشت بامبرشته می

ها سنگین است و دیگر که بامها را تنگ بسازند، چوناند که خانهلذا مجبور شده ؛ها اثر نکندبه اطاق

ه های شمالی مانع است کاش آنست که کوهت گرمای سوزندهجهت نداشتن تیرهای بلند و علّ

امام ) «.ها تغییر مسیر داده به دشت نمی رسدبادهای سرد به زمین رسد و بادهای سرد از بلندی کوه

 (66: 1331شوشتری ،

 ت گرمی هوای خوزستان چند عامل است: ِبه عقیدۀ شوشتری، علّ

 جنوبی از سطح دریا ده متر و در خوزستانِ متوسط ارتفاع زمین در خوزستانِ را کهپستی زمین، چ

 کزی صد متر است. مر
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اشعۀ  ی جذبگونه اراضی برا این ،سراشیبی و رو به جنوب واقع شدهدر وضعیت اراضی که 

  ند.ترخورشید مناسب

 وزش بادهای گرم از صحرای شام و عربستان در تابستان. -

 .سی و برای جذب گرما مساعدتر است تا خاک پوک و سیاه زمینطبیعت خاک خوزستان رُ-

 در سمت مغرب که بادهای غربی را خنک کند. ل و جنگ کوهنبود دریا و -

از  درجۀ سانتیگراد و در بعضی از نقاط و بعضی 43-42حد متوسط درجۀ گرما در تابستان میان 

 درجه بالای 20-10حد متوسط درجۀ گرما در زمستان میان  رسد.میدرجه  50ندرت روزها ب

بارد. اختلاف رت در خوزستان مرکزی برف میرسد بندزیر صفر هم می درجه 4به  گاهصفر و 

 (69-68همان ،)درجه است. 40درجۀ هوا در تابستان و زمستان در حدود 

 خوزستان هیتسم وجه
ها و کتب جغرافیای تاریخی آمده عبارتند از: آواز، اسامی قدیم خوزستان آن گونه که فرهنگنامه 

اوازان، اوازیه، بنی عیلام، حلتمتی، خرج، خوجستان، خوزم، اراز، الومایس، الیمایی، الیمائس، اواجیه، 

خووج سوزیان، سوسون، سوسونکا، سوشن، عربستان، عیلام، هندیجان، هوُجَ، هوچستان، هوز. )نک 

سرزمین خوزستان که یکی از اند.اسامی دیگری برای این منطقه ذکر نموده (197: 1385چکنکی، 

دیده خود ه گوناگون بسیاری ب ثحواد ،تاریخ گردد در طیّیمحسوب م جهان دارترین نقاطپیشینه

توان و تحت شرایط مختلف اوضاع سیاسی مختلفی نیز داشته است. از جمله این تغییرات می است

بر موقعیتّ زمانی و سیاسی خود دستخوش تغییراتی گردیده نام این سرزمین اشاره کرد که بناه ب

های کشف شده به خط اکدی لاق گردیده براساس کتیبهطسرزمین ایکی از اسامی که به این . است

گفته است و در زبان اکدی به سرزمینی که در شرق اکد واقع بوده و از لحاظ  «ایلام»است که به آن 

اند و این کلمه در گفتهمی «سرزمین مرتفع»تر بوده است ایلام یعنی ارتفاع نیز از کشور اکد مرتفع

خوزستان و تمدّن دیرینه »باشد . ایرج افشار سیستانی در کتاب ید همین معنی میؤزبان بابلی نیز م

شده که در تورات نیز ظ میثیر قواعد این زبان تلفّأتواژه ایلام در زبان اکدی تحت»: آورده است «آن

انی سیستافشار) شده است.ق.م. نیز به این نام خوانده می 93ثبت شده است و تا قرن  «علام»به نام 

 ای«اووج» واژه به را خود یجا لامیا واژه اندکاندک یهخامنش یامپراتور لیتشک با  (37: 1373،

 در .است شده خوانده «یمت حالتا» یلامیع نام به نیسرزماین  هابهیکت یلامیع متن در .داد «هووج»

 شهر شرق در یاهیناح در که شده برده نام «یاوکس»نام به ایلهیقب از یونانی نیخمورّ یهانوشته
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 احتمالاً وصف نیا با. است شده ظتلفّ «هووج»بصورت یپهلو در واژه نیا .اندستهیزیم یکنون اهواز

 در. است شده گرفته ،هستند «اوژ» شده یلامیع« اوز»و«خوز»کلمه دو هر اهواز و خوزستان واژه دو

 شده هوز به لیتبد یفارس در که است شده ذکر هووج نام به خوزستان «لاوّ وشیدار» یهابهیکت

 برگرفته که «انایسوز» را خوزستان نام زین نیخمورّ از یبرخ .است دهیگرد «اهوازدو» آن بمعرّ جمع

 (425: 1373سیستانی، افشار) .اندکرده ذکر است شوش شهر نام از

 های شرقکوهستانخوانده و موطن اصلی آنها « هوجا»یا « اوجا»پارسیان، سرزمین ایلام را به نام 

قسمتی اند که این کلمه در نامیده« اوزی»یا « اوخی»شوش بوده است و نویسندگان یونانی آنها را 

 (425: 1331،پیرنیا ) .استهازخوزستان هنوز باقی ماند

و به عربی  «خوزستان»به فارسی به آن »پروفسور مارکورات نیز آمده است که  «ایرانشهر»در کتاب 

است که این استان جزء اقلیم نیمروز از تقسیمات اراضی و « هوزایهتبی»و سریانی آن  «الاهواز»

 شکرین با را خوزستان نام ارتباطبرخی  (64: 1373مارکوارت ،) شود.اقلیمی ایران محسوب می

 معتقد مشکور جواد دکتر .است داشته رونق نیسرزم نیا در آن کشت ،باستان دوران از که انددانسته

 مشتق شهیر کی از و بوده مفهوم کی یدارا همه سوس سوز، ،شوش ،خوز ج،وخ هاینام که است

دکتر جواد (420: 1331پیرنیا ،). اندستهیزیم نیسرزم نیا در که هستند یقوم یمعن به و دهیگرد

 .مشکور در کتابنامه باستان به این مطلب اشاره نموده که خوزستان به معنی سرزمین خوزهاست

اند که از دوران ارتباط نام خوزستان را با نیشکر دانسته ،در برخی از کتب (752: 1378مشکور ،)

باستان کشت آن در این سرزمین رونق داشته است. دکتر مشکور همچنین در کتاب خود به این 

واسطه سکونت ایلامیان در این سرزمین به ه که خوزستان در زمان هخامنشیان بمطلب اشاره نموده 

واسطه شهر شوش پایتخت ه ی سرزمین خوزستان بشده و نیز نام کلّنامیده می« الامس»یا « ایلام»نام

سیس دولت هخامنشی بنا به وجود أاند. احتمالاً پس از تگفتهمی« سوزیانا»ایلام به آن سرزمین 

یبه داریوش ذکر است. چنانکه در کتنام خوزستان بر این سرزمین نهاده شده« خوزها»ایی به نام قبیله

نامیده شده است. همچنین دکتر مشکور معتقد است که « خووجه»شده است که این سرزمین به نام 

های خوج، خوز، شوش، سوزو و سوس همه دارای یک مفهوم بوده و از یک ریشه مشتق نام

  (420: 1331پیرنیا ،) .اندزیستهاند و به معنی قومی هستند که در این سرزمین میگردیده
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 «سوزیانا»ای خود هخان یونانی مانند هرودوت و گزنفون، نام این سرزمین را در کتابمورّ

نیشکر،  خوز»گوید: «خوز» دهخدا در لغتنامه ذیل کلمۀ .اند که مأخوذ از نام شهر شوش استنوشته

 (خوزستان)گویند که در خوزمی«خوز»در حاشیۀ برهان قاطع آمده است که نیشکر را از آن جهت 

شود از زمان ساسانیان خوزستان به نام فعلی نامیده می (887: 1372دهخدا ،) شود.فراوان یافت می

یاد (اوژه)های داریوش و خشایارشا از آنها به نام خوزکه از نام مردم آن گرفته شده است و در کتیبه

لسترنج )اند.م بردهنا« بیت خوزیه»ساسانی از این سرزمین به نام  دورهدر منابع سریانی  ؛شده است

زیسته اند یا آنچه در آنجا به رود اسم این منطقه از قومی که در آن میپس انتظار می (252: 1377،

آمده مانند نیشکر گرفته باشند. البته تغییر اسم یک مکان در طول زمان طولانی امری بسیار دست می

 شایع است و این امر در مورد خوزستان هم دیده می شود.

اند تشکیل های رسوبی که رود کارون و شعب متعدد آن ایجاد کردهلت خوزستان از تمام زمینایا

کلمه  است.« دجله کوچک»نامیدند، به معنی می« درگیر اهواز»شود. اعراب رود کارون را می

نوشتند و جمع حوزه های حوض و حوزه نیز میرا به صورت خوزستان به معنی کشور است و آن

هواز عربی اهواز است که نام کرسی خوزستان است و در آغاز این امر به نام آن سقوط ادر زبان 

. شودهای کشور ایران است عربستان نامیده میاین ایالت از استان بوده و اهواز مختصر آن است.

 (250: 1367)لسترنج،

 تغییرات نام خوزستان در دوره اسلامی  
 

اکثر گونه که در  اند. بدیننوشته «خوزستان»و « اهواز» شکله دو ب منطقه رادر دورۀ اسلامی نام این 

 اند. نامیده «خوزستان»جغرافیائی  هایو در کتاب «اهواز»های تاریخی کتاب

. است گردیدههای رسوبی رودهای کارون و کرخه و شعب متعدد آنها ایجاد استان خوزستان از زمین

است و چون از اهواز  «دجلۀ کوچک»نامیدند. دجیل به معنی می «اهوازدُجَیل»اعراب، رود کارون را 

گفتند تا با نهر دجیل که از دجله جدا شده و از شمال بغداد می «الاهوازدجیل»را  گذشت، آنمی

  (143: 1342ابودلف،) د.گردگذرد اشتباه نمی
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فمُّ البواب که »نویسد: سفرنامه خود می هجری که به ایران سفر کرده است در 309ابودلف در سال 

ترین نقطۀ العرب است در معرض جزر و مد دریا واقع نیست و آنجا پستو شطدر ملتقای کارون 

هر  «القلوبنزهه»حمدالله مستوفی در  (90: 1342ابودلف ،) «تر است.هم بسیار پایین اهواز و از آن

بابکان ساخت و آن را کوره عظیم توابع کرد ردشیراهواز را ا» گوید:وی  .دو صورت را نوشته است

 (165: 1381مستوفی ،) «چنانکه تمامت خوزستان بدان باز خوانند.

ای پهناوراست، چنانکه و ناحیه گولایتی بزر (شهرهرمز) اهواز شهری است معروف به هرموزشهر»

قسمت بیشتر آن  (هجریقرن چهارم )اکنون  شوند وسایر شهرها و خود ولایت بدان شناخته می

 (24: 1345 ،حوقلابن)«اند.ویران گشته است و مردم آن پراکنده شده

ناحیتی است مشرق وی پارس است، »هجری در مورد خوزستان آمده:  372تألیف در حدود العالم 

و حدود سپاهان. جنوب وی دریاست، و بعضی از حد عراق و مغرب وی بعضی از حدود عراق 

اد و واسط، و شمال وی شهرهای ناحیت جبال است. این ناحیتی است آبادان و است و سواد بغد

های روان است و تر از هر ناحیتی کی بدو پیوسته است. اندر وی رودهای عظیم و آببسیار نعمت

ها و سوزن های گوناگون و پردههای با نعمت است. از وی شکر و جامهسوادهای خرم است و کوه

 ( 383: 1372)بی نام، « کردها و شلواربند و ترنج شمامه و خرما خیزد.

جا از اهواز نام برده شده، مقصود ک هر در تاریخ بیهقی ،تاریخ سیستان ،الاخبار گردیزیدر زین 

ل قرن پنجم نیمۀ اوّ)گرگانیاسعدالدینفخر «منظومۀ ویس و رامین»ناحیۀ خوزستان بوده است. 

آمدند کوهستان و خوزستان این ناحیه را خوزستان یاد کرده و گوید: چو نام او شنیدند باز (هجری

 (45: 1367گرگانی،) .و شیراز

 ،السرور راوندیالصدور و آیهراحه همچونهای تاریخی فارسی از قرن هفتم هجری به بعد، در کتاب

الله مستوفی، کلمه گزیده حمدتاریخ ،السلف هندوشاه نخجوانیتجارب ،یتالدین منکبرسیرت جلال

د مشعشع با بسیاری از عشایر عرب هجری که سید محمّ 809در سال  کار رفته است.ه خوزستان ب

 (خرمشهر) تدریج سلطۀ خود را به محمرهه به خوزستان آمد و هویزه را جایگاه خود قرار داد و ب

جدا گردید ین از ناحیه غیرعرب نشین نشتا حدود دزفول توسعه داد، منطقۀ عرب ،شوش ،و اهواز

از این زمان است که منطقه  .د، حکومت این نواحی را به خود اختصاص دادندو جانشینان سید محمّ
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وسیلۀ حکومت ه های شمال و شرق خوزستان که بنامیدند و بخش «عربستان»قلمرو آل مشعشع را 

 (58: 1369بیات ،) شد.می نامیده «خوزستان»شد کماکانمرکزی ایران اداره می

ر قرن ز اواخااز این زمان هم هر دو بخش متمایز از یکدیگر ذکر شده است،  پسدر کتب تاریخی 

ن نهم هجری، منطقۀ خوزستان به دو بخش عربستان و خوزستان تفکیک گردید که مرکز عربستا

ون تاریخ در تواریخ زمان نادرشاه، چ شهر هویزه و مرکز خوزستان شهر شوشتر بوده است.

گشا تیو در تواریخ عصر زندیه چون تاریخ گی «آبادیمیرزا مهدی استر»جهانگشای نادری تألیف 

 «اصرینفارسنامه »ی بعضی از تواریخ دورۀ قاجاریه، چون کتاب و حتّ «میرزا صادق نامی»تألیف 

، اجاریهدر دورۀ ق اماّتقسیم رعایت گردیده است.  این «طبیبفسائینحاج میرزا حس»تألیف 

الملک سپهر مؤلف و لسان «البلدانمرآه»و  «منتظم ناصری»الدوله مؤلف مانند صنیع ینویسندگان دقیق

همان، ) اند.نشین و غیرعرب نشین اطلاق کردهخوزستان را بر هر دو بخش عرب نام «ناسخ التواریخ»

اند، منطقۀ در همین زمان، جهانگردان خارجی هم که به ایران آمده و منطقۀ خوزستان را دیده (240

اب خود به خاورشناس فرانسوی در کت «کلمان هوار»اند. از جمله خوزستان را کلاً عربستان نامیده

قابل کشتیرانی  ای کهمیان سند و دجله رودخانه»گوید:  (م 1925) «باستانی و تمدّن ایرانی ایران»نام 

 (240: 1369بیات ،) ندارد. باشد جز رودخانۀ کارون وجود

شود و کلمۀ های رسوبی کارون تشکیل میایالت خوزستان از زمین» گوید:می 1لسترنج.

نوشتند و جمع آن در زبان خوزستان به معنی کشور خوزها و خوز را به صورت هوز و حوز می

بوده و  «سوق الاهواز»امر نام آن است که نام کرسی ایالت خوزستان است و در آغازِ «اهواز»عربی

 (350: 1377لسترنج ،) .ستا مختصر آن «الاهواز»

الاهواز بازار عمده هوز یا حوز، سوق» نگارد:ابودلف می در تعلیقات خود بر سفرنامه 2مینورسکی

های را نام یکی از بخش الممالک آن الکمسدر  به خردادنببطور دقیق نام شهر امروز اهواز بوده ولی ا

 «های سراسر کرانه دجیل کارون بوده است.داند. این بخش شامل زمینهفتگانۀ خوزستان می

الاهواز و در اواخر بوده و پس از آن به سوق (هرمزدار شیر)نام قدیم اهواز (15: 1371خردادبه ،ابن)

                                                                 
1 G.Lestrange  
2 Minorsky  
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نام برده  -جغرافیدان یونانی-بعضی با شهر آگینیس که استرابون به ناصری موسوم بود  اهواز را 

-آنست که اهواز در محل شهر قدیم تاریانا که نئارخوس یج اند. لیکن احتمال رامنطبق دانسته

فارس در کنار آن لنگر انداخت قرار گرفته در مسافرت خود به خلیج -دریادار اسکندر مقدونی

اردشیر نام کرد. در عصر ساسانیان، تاریانا را از نو بنا نهاد و آنرا هرمزد ل ساسانیاست. اردشیر اوّبوده

شد. اردشیر سد بزرگی بر نامیده می «رام شهر»و «شهررام»هایاین شهر علاوه بر نام مذکور به نام

و به جای  هرود کارون بنا نهاد و در عصر وی و جانشینانش این شهر رونق و اعتبار فراوان داشت

ف این شهر بدست مسلمان، اعراب آنرا شوش پایتخت سوزیانا یا خوزستان گردید. پس از تصرّ

ها، در ها یا خوزیاین هوزی. «سرزمین خوزیها»یا  «بازار»اهواز یا سوق الاهواز نام کردند، یعنی 

ن را به نام آنان سکونت داشت، بعدها همین سرزمی منطقهکه در این  هآغاز نام یک قبیلۀ جنگجو بود

نیشکر بود، تا  کشتخواندند. در دوران امویان و عباسیان، نیز این شهر رونق فراوان داشت و مرکز 

 (252: 1377لسترنج ،) .رو به انحطاط گذاشت م هجریاواخر قرن سوّ که الزنجزمان فتنۀ صاحب

عنی واقعی ویران آن به م  گها شد ولی بر اثر خراب شدن سد بزرآن کوشش عمرانبعدها در 

  د.گردی

 ید:فرمافردوسی می

 «نخواهد از اهواز تا قندهار شد که پیوند سام سوار      که با»

 های میانه با یکدیگر همخوانی ندارند.لفان عرب سدهؤمناطق خوزستان در آثار ماسامی و تعداد 

اند و در آنها از گرفته شدهتر قدیمیخردادبه از منابع کولسنیکف اعتقاد دارد اطّلاعات یعقوبی و ابن

ی اسامی مناطق مختلف خوزستان براساس منابع طور کلّه رود. بهفت بخش یا منطقه سخن می

شوشتر  که در ، ایرانی و سریانی به شرح زیر بوده است : شوش، ایران خره شاپور، هرمزد اردشیر

اسامی هرمزد  (شاپوریا جندی گندی شاپور ) پایان دوره ساسانیان ولیعهدنشین بود و بیت لاپات

های پنجم تا هفتم میلادی در فهرست کشیشان نستوری اردشیر، رامهرمزد، شوش، شوشتر در سده

لفان عرب ؤمناطق خوزستان در آثار ماسامی و تعداد  (264-262: 1356کولسنیکف، ) .آمده است

خردادبه اطّلاعات یعقوبی و ابنکولسنیکف اعتقاد دارد  های میانه با یکدیگر همخوانی ندارند.سده

 رود. اند و در آنها از هفت بخش یا منطقه سخن میگرفته شدهتر قدیمیاز منابع 
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 یراوند«سرور نهیآ» و «الاحزاب» همچون یفارس یخیتار یهاکتاب در بعد به یهجر هفتم قرن از

 یمستوف حمدالله «دهیگزخیتار» ،ینخجوان هندوشاه «السلفتجارت» ،یمنکبرت نیالدّجلال «رتیس» و

 ریعشا از یاریبس با «مشعشع ددمحمّیّس» یهجر 806 سال در. استرفته کاره ب خوزستان کلمه

 ،خرمشهر هدودمح به را خود سلطه جیتدره ب و داد قرار خود گاهیجا را زهیهو .آمد خوزستان به عرب

 .دیگرد جدا نینشعربریغ هیناح از نینشعرب منطقه .داد توسعه دزفول حدود تا و شوش ،اهواز

 که است زمان نیا از. دادندیم اختصاص خود به را ینواح نیا حکومت ،دمحمّ دیّس نانیجانش

 لهیوسه ب که خوزستان شرق و شمال یهابخش و دندینام عربستان را «مشعشعآل» قلمرو منطقه

 باب در بار نینخست ( 58 :اتیب). شدیم دهینام خوزستان کماکان شدیم اداره رانیا یمرکز حکومت

 دهید است شده تألیف 1010 -923 سال در که یشوشتر نورالله یقاض «نیمنؤالممجالس» کتاب نهم

 . شودیم

 خوزستان استان یشهرها

 آمده استدر کتب مختلف  -که همیشه به آبادنی و پرنعمتی توصیف شده -نام شهرهای خوزستان 

 که مهمترین آن عبارتند از:

« ان رودانمی»ن واقع است. در عهد ساسانیان ای است که شهر کنونی آبادان در آآبادان جزیره: آبادان  

احاطه شده است. این  دو رود و از سویی دیگر با دریابا  زیرا این شهر از دو سوی ؛شدخوانده می

های سده بوده و در« اردشیربهمن»جزیره براساس تقسیمات کشوری دوره ساسانی، جزء استان 

 (77: 1، ج1957وی،حم) .شدنخستین اسلامی نیز به همین نام خوانده می

تر با مشهریست سخت خرم و اندر خوزستان شهری نیست از این خرّ : در حدود العالم آمده:زاهوا

هر که به اهواز مقیم شود اندر خرد  هروی و گویند کی نیکو و مردمانی زرددهای بسیار و نهانعمت

 های وی مارشآنجا بری از هواری بوی او برود و اندر کوهه وی نقصان افتد و همه طبیبی ک

رفته شمار میه این شهر در دوره اسلامی، کرسی ایالت خوزستان ب (138: 1363، بی نام) کنجست.

ه اهواز ب هایذری در توضیح فتح خورهشناختند؛ چنانکه بلامی اهواز خوزستان را به نام و اعراب

 ز به جنگ وی شد.پیرو شعبه به سوق اهواز حمله برد. دهقان آن،نبمغیره»گوید: دست اعراب می

 (224: 1319)بلاذری،
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منسوب  و شده از دیگر شهرهای خوزستان، رامهرمز است. این شهر در مشرق اهواز واقع : رامهرمز

اند و تاکنون دانسته ط ویچرا که بنای این شهر را توسّ ؛باشدپاپکان میبه هرمز اوّل، نواده اردشیر 

شهرهای کلیسایی مسیحی بوده  باشد. در دوره ساسانی، این شهر جزومعروف می نیز به همین نام

نویسنده ناشناس  .رفته استخوزستان بشمار می و امور اداری کلیسایی جزو مجمع کلیسایی اسحاق

این شهر را جای بازرگانان دانسته است که در قرن چهارم هجری، مرکزی برای  حدودالعالم  نیز

 شده است. گفته یاقوت که مطلب خود را درباره رامهرمز از حمزهابریشم، محسوب می صدور

شده و  رامهرمز، مشهور از نواحی خوزستان که نام آن به مرور ایاّم مختصر»کند: اصفهانی نقل می

 (382: 1372بی نام). «نام این شهر ابتدا رامهرمز اردشیر بوده استنام گرفت و « رامز»

مرکز و  -رود و در کنار رود کرخهشمار میه یمی و مهم خوزستان بداین شهر، از شهرهای ق :شوش

شهرت داشت. در عهد هخامنشیان « سوزیانا»و به  (هزاره سوم پیش از میلاد) پایتخت ایلامیان باستان

 (به یونانی: پرسپولیس) نیز یکی از چهار پایتخت ایران در کنار هگمتانه و پاسارگاد وتخت جمشید

 (327: 1387پیگولوسکایا،) بود.

شهر،  این» یکی دیگر از شهرهای خوزستان در کنار شوش، شوشتر است، به گفته لسترنج: :شوشتر 

گفتند. این می« شوشتر»خوزستان پس از اهواز است که اعراب، آن را تستر و ایرانیان م دوسی رک

-میلادی، والرین 260در سال  (252: 1377لسترنج،). «شهر برخلاف اهواز، شهری خوشنام است

ت هفت سال که اسیر بود، چنانکه گردید و در مدّ ین پادشاه ساسانیدوماسیر شاپور اوّل، -قیصر روم

که پایین شهر شوشتر واقع است « شادروان»سدّ عظیم  گویند به ساختنویسان ایران میتاریخ ن

 (253همان، ) .شمردندعجایب ابنیه جهان می اشتغال داشت. اعراب شادروان را از

  خوزستان ینژاد بیترک

هایی استخواناند و زیستهها در ایران، نژادهایی بومی در این کشور میپیش از ورود و استقرار آریایی

ای که علاوه بر نژاد مدیترانهگذارد مورد صحهّ می خر حجر باقی مانده است بر اینأکه از عصر مت

چه اصیل  متنوع هایفرهنگ اند.ساکن بودهو حامی نیز در این دیار  (سیاه) نوع استرالیایی و نکروئی

ها در نقاط مختلف زندگی که بر اثر کاوش رآثا و چه مقنیس در آنجا به هم اختلاط یافته است.

غیرآریایی در ایران  اقوامی ق.مخوزستان دیده شده گواه آن است که از حدود هزاره چهارم 
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ی ترکیب نژادی مهاجران تازه رسیده آریایی ها در احوال اجتماعی و فرهنگی و حتّداند و بعزیستهمی

ها و کیسی ،نشین جنوبیلامیان و سیاه پوستان ساحلاند؛ از جمله این اقوام ایثیر بسیار داشتهأت

از جمله خوزستان  ایرانی، نژاد اقوام بیگانه، اساس ورودین ها را باید نام برد. به گفته محققّپراتاکین

 (72: 1383)دریایی، .ات نخستین آن را باقی گذارده استرا دگرگون نکرده و بعضی از مشخصّ

زیستند و در فلات ایران می ق.ممردم نخستین خوزستان ایلامیان بودند که از هزاره چهارم  :ایلامیان

تدریجی جلگه خوزستان استفاده کرده و از ارتفاعات و کوه ها سرازیر شده در کم آب شدن از 

دیگری از  گروهدشت وسیع خوزستان مسکن گزیدند. به عقیده دیالافوآ و دمورکان قبل از ایلامیان 

  (77: 1331شوشتری،امامی) زیسته اند.اد سیاه بودند که در خوزستان مینژ

های شمال خوزستان که نام خوزستان از نامشان کوهستان انکنااند از ساین گروه مردمی بوده: کیسی

 شخّصها نامیده و مردمش را کیسیان گفته است مگرفته شده و هرودت خوزستان را به نام کیسی

 همان() .ه آنها زیاد بوده که استان خوزستان به نام آنها در تاریخ ذکر شده استعدّ شود این گروهمی

ایالات  در شهرها و فوج فوجبه سرزمین خوزستان راه یافتند و  بر اساس روایات،این قوم : هندیان

هندیان،  از هندیان به جنگ با ایران آمدند و پس از شکست گروهی. به گفته یاقوت ساکن گردیدند

گروهی ام ساسانیان در ایّ نامیدند. (هندیجان) ای را که پیروزی نصیب ایرانیان گشت هندیانمنطقه

اند. از این جهت شدند در این حدود سکونت داشتهنامیده می «کات»یا  «جات»از مردم هند که بنام 

 )همان(.نامیده شده است «هندیکان»یا  «هندیان»نام ایشان ه آن سرزمین ب

ها با ها و کشاکشآنها سلطنت بزرگی در خوزستان برپا کرده بودند و با کلده و آشور، جنگ:عیلامیان

آیند. سامی بشمار می و گروهاز حیث نژاد جزو  هم داشتند. آنها در همین سرزمین سکونت داشته

 (79)همان: .اندها برادر بودهدر حقیقت با کلدانی

 بنادر خوزستان

فارس و از سوی فارس از یک سو با ساحل خلیجترین نقطه خلیجدر شمالی عبادان :)آبادان( انادعبّ

گشت. در مورد گذشته باستانی آن در منابع های کارون از خشکی نیز جدا میدیگر توسط شاخه

دهد که شود. بلاذری بنای آن را به عباّدین حصین حبطی نسبت میدوره اسلامی مطلبی یافت نمی

 ه .ق( 65-68) مروانبنوالی عراق در دوران خلافت عبدالملک-ثقفیدر زمان حجاج بن یوسف 
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آن ناحیه را از طرف والی بصره به صورت هدیه دریافت کرد و از آن پس آنجا به نام او عبادان 

 ( 124: 1417)بلاذری، مشهور شد.

های قبل از لات ایران و هند نقش بسیار زیادی داشته است. گویا در گذشتهاین ناحیه در تحوّ:مکران

ورود اسلام به  (117و 82: 1374)بلخی، .اندتی پادشاهان هند بر این ناحیه حکومت داشتهاسلام مدّ

ط بر این ناحیه تسلّ «عیسی بن معدان»ل هجری صورت گرفت واین ناحیه در همان ابتدای قرن اوّ

مردم  ادهای عمدهیکی از نژ (152: 1371خردادبه،)ابن .یز( اقامت داشتت) یافت و در شهر کیز

بودند که به عنوان تبار بوم، ماهیگیران و ملوانان که بیشتر به عنوان برده از  ها«درزادی»مکران گروه

به  «زط»اعراب اهل سند را لسترنج گردند. به نوشتهسایر نواحی آورده شده بودند، شناخته می

 (355: 1373)لسترنج، امروز هستند.های ها اجداد کولیشود آننامیدند و گفته میمی«جت»فارسی

ای در سراسر ایران با بردگان هندی آشنا شده بودند که در قابوسنامه هدر پایان قرن پنجم به انداز

های اجتماعی گوناگون هندی برای بردگی بحث ه و گرو «کاست ها» ی استعدادهای مختلفدرباره

  (116: 1364المعالی، )عنصر. شده است

 زبان

 اجتماعی در شهرهای قدیمی خوزستان مانند شوشتر، دزفول، -یوجود عادات و سنن ملّ رحاله به

و  ی کنونی دلیل قاطعهای محلّو اصطلاحات پهلوی و اوستایی در زبان هرامهرمز وجود هزاران کلم

مآخذ قدیم از خوزی به نام زبان مردم خوزستان  ترینقدیمیدر معتبرترین و  باشد.آشکار یگانگی می

مقفع گوید: بنعبدالله شده است. های فارسی یادو هم ردیف دری و پهلوی و سریانی و از گروه زبان

سریانی و خوزی زبانی بود که با  های فارسی عبارت است از پهلوی، دری، فارسی، خوزی،زبان»

اصطخری  گفتند.خود سخن می انی و خوشی با اطرافیت و هنگام بازآن شاهان و امیران در خلو

 «بیشتر مردم خوزستان تازی و پارسی دانند و خاصه زبان خوزی دانند»:در مسالک الممالک نوشته

 (1151: 1353اقتداری،)

باشد و زبان مردم اقالیم هشتگانه پارسی است، اقلیم خوزستان از جمله هشت اقلیم ایرانشهر می»

 (126: 1361مقدسی ،) .کننددر زبان پارسی خود کلمات تازی استعمال می خوزستانیان گاهی

 بنادر و ها راه
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 زهیدر ابتدا انگاند. ای در گسترش و پیشرفت یک اقلیم داشتهها از دیرباز اهمیت فوق العادهراه

حال  نیبوده و در ع یاهداف نظام نیمأبه نقاط دوردست کشور به منظور ت یابیها، دستاحداث راه

 لیرا فراهم آورده است. و یو حمل و نقل کالا و ارتباطات فرهنگ یموجبات گسترش بازرگان

داشتند و  یصنعت یفراوانتر از کارها یاربتکا ،حمل و نقل یدر کارها انیرانیا» :سدینویدورانت م

. کردیمربوط م گریکدبه ی را هاپایتختساختند که  یهائل شاهراهاوّ وشیبفرمان دار یرانیمهندسان ا

دو هزار و چهار  ایو  لیها که از شوش تا سارد امتداد داشت هزار و پانصد مراه نیاز ا یکی یدراز

 (527: 1337دورانت،)ویل .بود لومتریصد ک

 یباستان یهاآمده است، اغلب بازمانده راه انیمه اسلام از آنها سخن ب نستیکه در قرون نخ یهائراه

نظر در  نیا ابراز اشده است. امّ یت و نگهداراست که در ادوار مختلف بنابر ضرورت مرمّ رانیا

نیکه در زم یاریبس راتییه به تغبا توجّ یاخوزستان حداقل در قسمت جلگه یباستان یهامورد راه

است چندان مقرون شده جادی... ا ،ی: کارون، کرخه و جراحپرخروش همچون یرودها یآبرفت یها

 .باشدیت نمصحّ به

آب و قابل رپُ یخوزستان به سبب وجود رودها یآب یهاراه ،یو خشک یدو دسته راه آب انیم در

چهاررود را از  نسزا داشته است. چنانکه استرابوه ت بازمنه اهمیّ نیترمیدر منطقه از قد یرانیکشت

ند و به نکه بر آن کشور روا ذشتگ زین یاریبس یاسکندر به رودها»: سدینویبرده منام خوزستان 

 «یاوکس»که سرچشمه آن خاک مردم  دیایب «اسپ کوپراتوخ». چه پس از رود زندیریپارس مجیخل

نام خوانده شده  نیبد اریو از آن شهر روسیوزگار سرکه از  باشدیم «اگرادات«است. باز در آنجا 

 یکیو در نزد شودیم خوانده «یپرس لیکرئ»گذرد که از خاک پارس می یرود به قسمت نیاست. ا

چون از رود شوش سخن  ونان،ی سانینوخیدو تن از تار انیو آر وسیارگاد نهاده است. کرتسپا

جدا  ایدر ماد بود و به در «اولو»چشمه  که سر سدینویم وسینامند و بطلمیم «اولو»آن را  گویندیم

 یرا از رودها یگرید ازهنام ت ستایدمیها را سیچون شهر اوک وستی. کرختیریالعرب ماز شط

و در باختر  کگریت یازپو پارس و در خاور  انیسوز انهیآن شهر در م:دیچنانکه بگو بردیم خوزستان

 (227-226: 1356)کسروی، .اوروات بود
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خوزستان ذکر نشده  یبرجا مانده است، نام رودها یاسلام دانانیمکتوب که از جغراف یهایآگه در

: دگویسرابیون بدون ذکر نام رود چنانکه ابن ؛لاق شده استطسخن آنان نام شهر به رود ا است. در

حوقل رود کارون را رود ابن ای (136: 1929سرابیون، )ابن الروم. قنطره علیه الذی بورساینهر جند

اهوازش گفته جله دابوالفدا  گذشته،یون آن رود از اهواز مچو (24: 1366حوقل، )ابن دهیشوشتر نام

)ابوالفدا، . بوده است یدر عراق کنون اروند( - گلدی)د دجله هبیش یاو در بزرگ ریاست، چه به تعب

در اهواز در آمد  هایشتک:  دیگو یدسق. ماندهبود یرانیخوزستان قابل کشت یهمه رودها (78: 1349

شکر  (616- 615: 1361)مقدسی، .کنندیم یریو شد و گذشتن از آب هستند و به مقصد بصره بارگ

 یقلابدوز یهامهرمز، پارچهرا شمیبرشوشتر، ا یو دستنبو بایشاپور و شوش، دیو جند عسکر

ها و دوشاب أسک از جمله صادرات خوزستان در آن زمان بوده است یکار یهاشاپور، پردهیجند

خوزستان در سوق  صادرات (255: 1364)لسترنج،  .است شدهینقاط جهان حمل م یکه به اقص

فارس به خلیج ارونرود ک قیآمد و از طری)هوجستان واجار= خوزستان بازار(گرد م الاهواز مقرب

رود کارون چنانکه امروز هست نبوده است.  ی. مجراگشتینقاط جهان ارسال م گریو از آنجا به د

و  شیاند کین ریاردش یبوده است، به معن ریکهن نهر بهمنش یهارود در دوران نیا یاصل یمجرا

 یهااز آب یمقدار زیشده بوده است و هم اکنون ن ینامگذار یپادشاه هخامنش ریبه نام اردش اویگ

خاطر کوتاه کردن راه ه ب «یلمیعضدالدوله د»در دوران  شودیم ایراه داخل در نیرود کارون از ا

معروف است  «یم عضدف»کارون کندند که هم اکنون به  یبه سو یاجله آبراههداز دهانه  ،یرانیکشت

که طولش  یگریاز قرار معلوم نهر د (87)فرهوشی:  .وستیراه به دجله پ نیو از آن پس کارون از ا

بعد از  یقدامه که اندک رایل قرن دهم احداث شده بود، زاوّ مهیبود قبل از عضدالدوله و در ن شتریب

قبل از جلوس  (یهجر 347م )848-949اشتغال داشت و در کتاب خود  فیلأم به ت 928 سال

را  نهر نیبرد ندامه ایسم مانهر  نی، از اافتیوفات  ی(هجر 338) عضدالدوله به سلطنت

به طول چهار فرسخ از کارون به دجله،  یبا کندن نهر عضد (204)بارتولد: . نامدیم «نهرالجدید»

را ترک  نیشیمخاطره پرو پُ یراه طولان شدندیبصره رهسپار م یکه از کارون به سویی هایشتک

ان شهرها را به روز راه، مرحله، منزل راه و فرسخ راه می یهامسافت یدانان اسلامیجغرافاند.کرده
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 کیاز  کیبود که هر  یمسافت سکه بود و آن عبارت از مسافت یاز واحدها گرید یکی. نگاشتندیم

 کتاباز  یعیش نیخرداد به عناونبقدامه و هم ا مود،یپیم گریرارگاه دقتا  )دارالبرید( یقرارگاه پست

 یبش یهامثال قدامه تعداد قرارگاه برایاند. ها اختصاص دادهراه انیم «سکک»خود را به بر شمردن 

 است: شمردهبر نیرا چن )ارگان( راه واسط تا ارجان انیم

ثلث سکک، و من با ذبین الى دیر مابنه أخر عمل کوره دجله  نیذب ایواسط الى سکۀ  یلیمام»...

اربع سکک و من نهر تبرین الى  نیریعمل اهواز ثلث عشر سکه و من دیر مابنه الى نهر ت یلیمما

سوق الاهواز ثلث سکک و من سوق الاهواز الى البرجان آخر عمل الاهواز اربع عشرسکۀ و من 

  (226: 1889جعفر، بنمه)قوا «.الى سکۀ ارجان سکه نالبرجا

و منظور شده بود.  ینیبشیراه پ میو علا ینگهبان یهاحفظ نظم، پست یو برا رانیا یهاجاده در

 (103احمدی: )میر .شدیم هیها تعبهکوچک در کنار جادّ یبه شکل گنبد معمولاً یراهنمائ میعلا

آب نهند و از راه  یهاهر فرسنگ خمها بر سر هیراه د انیخوزستان م یها: در راهدیگویم یمقدس

 یکاروانسراهان نیآن زمان و در فواصل مع یهادر راه (62: 1385،مقدسی. )برند بآنها آ یدور برا

و مسافران در آنجا به استراحت  انیگفتند و کاروان «رباط»ا یو  «خان»وجود داشت که به آنها 

 (30: 1366حوقل،)ابناند. پرداختهیم

)ارگان =  جانراه از ارّ کی ؛راه عمده وجود داشت وخوزستان به عراق د از :به عراقراه خوزستان 

 یغرب ساحل دجله )بر انیب ،یحصن مهد ان،ی)شادگان(، باس آغاز و از آنجا به آسک، دورق بهبهان(

جان شروع سپس از ارِ گریراه د (96: 1967)استخری، .دیرسیبله و سرانجام به بصره مخرمشهر(، اِ

وب، طیب و از آنجا به قرقشوش،  شاپور،یجند وشتر،رامهرمز، عسکر مکرم، ش ل،یسرق سن به

ل وجود مذکور چند پُ رسیدر م (30: 1366حوقل،)ابن .شدیم یکوت( منته ی)استان کنون واسط

هم بسته بودند و مسافران ب قیها را به قادر شوشتر و آن پل یگریدر عسکر مکرم و د یکیداشت 

 یکه بر رو ارداشاره د یلپُبه  نیوسرابابن زیو ن (255: 1364)لسترنج،  .گذشتندیها من پلآ یاز رو

 (136: 1929سرابیون،)ابن .است دهینام «قنطره الروم»پل را  نیبسته بودند. او ا شاپوریرود جند

ل شاپور اوّچراکه  ؛سرابیون گفته استنبهمان است که ا حیحصا اند. امّگرفته پل زاب گرید یبعض
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روم  صریق نیوالر امپراتور ،سخت داده ستیان را شکمیرو «ساد»در جنگ  م. 260سال در   یساسان

 یداد. ثعالب یبه اسارت آورده آنان را در خوزستان و عراق جا یرا به همراه هفتاد هزار سرباز روم

: 1963)ثعالبی،  .اسکان آنان باشد یبرا شاپوریجند دالاحداثیفرمان شاپور شهر جده ب سدینویم

رثروت پُ التیت گماشته اها همّسدها و پل یبعنوان متخصص و اهل فن به بنا انیروم (487

  (350: 1344)گیرشمن،  خوزستان از وجود آنان بهره گرفت.

اربهشت آباد،  ل،یذج، رستاکرد، شلایج، نایع و از آنجا به الموراه از اهواز شر نیا :خوزستان به اصفهان راه

 راه هشتاد و پنج فرسخ بود. نی. طول ادیرسیبابکان، الخان و سرانجام به اصفهان م رکان،یکر

 (197: 1883جعفر، بنامه)قد

( ذهی)ا ذجیبر سر راه مذکور در ا یدر آغاز قرن چهارم هجر -شناس عرباح و معدنیّس - ابودلف

جهان شمرده است.  بیاد کرده و آن پل را از عجایبابکان  ریمادر اردش «خره زاد»منسوب به  یاز پل

 ،آب باران انیبنا شده که تنها به هنگام طغ یارودخانه یبر رو»: سدینویزاد مپل خره صفاو در و

. ساختمان رسدیزراع و عمق آن به صد و پنجاه زراع م کهزاریآن به  یآب دارد و در آن هنگام پهنا

محکم است و از  اریطاق و بس کی یبا سرب و آهن انجام شده، دارا نیتا کف زم پی نییپل از پا

 ینام یمسمعدست ه آن پل ب بی. سپس ابودلف به تخررودیشمار مه ب یهنر معمار یهایشگفت

 یشده بود و کس نیو مسافر نیعابر انیو ز یآن پل موجب ناراحت یخراب :دیگویاشاره کرده م

ابوعبدالله »وضع ادامه داشت تا آنکه  نیدراز ا انیداشت و تا سالن را آن میترم یتوانائ

آن پرداخت و  میه ترمبهنرمندان را گرد آورد و  هیبورآلیوز خیمعروف به ش «یمقاحمدابندمحمّ

 (93: 1354)خرزجی، .تمام شد ناریپنجاه هزار دو  ساختمان مجدد آن سیصد نهیهز

 زان،یه نمک، دهلرامهرمز، زط، درّ ن،یمذکور از اهواز آغاز، سپس به ازم، عبد راه :اهواز به فارس راه

مرغان، کورابناهبان،  یان (،خورآبادان، نوبندگان، شاه الصرس)شاه دزدان د،یدرخ ه،یبویجان، سارّ

 (222-221: 1356)ابن رسته، .رفتیم رازیدستجرد و از آنجا به ش

)وادى  ه نمکبر درّ یکیاند. کرده ادیز به فارس از سه پل مهم در طول راه اهوا یاسلام دانانجغرافی

ه زراع که بر درّ  صدیمنسوب به خسروان بطول س یگسن یپل گریط و دهلیزان و دزُ یالطح( مبان
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رود طاب بسته  یجان بر رورا در ارّ گریو آن د (43: 1889خردادبه، )ابن .جان بسته شده بودارّ

تکان را بصورت زکان و ژنان و  یبرخ (129: 1362)مستوفی، معروف بود. «کانت» بودند و به پل

 یاصورت مکان نوشته شود، چه رودخانهه ب دینام با نیگمان ایاند بنوشته گرید یابه گونه یبعض

 ( 79: 1349)ابوالفدا، .است یبنام مکان در فارس جار

 آن یهااز جمله استان )مهرجان تذق + ماسبذان( لامیاصفهان، لرستان، ا یهااستان:خوزستان به جبال راه

 .آمدیشمار مه ب

(، ی)پل دزفول کنون ل اندامشپشاپور شروع، از آنجا به یراه مورد نظر از جند :راه خوزستان به لرستان 

خود از استان  زی. که همدان ندیرسیلور، شاپر خراست، لاشتره نهاوند، رودراور سپس به همدان م

  .بود فرسخ 72جبال بود. طول راه مذکور 

از راه مذکور  یذکر دیچنانکه با ین اسلامداناکتب جغرافی در :=درمشهر(هیمرصراه خوزستان به مهرجانقذق )

نبل از پلدختر دو شاخه  یلومتریک 5راه خوزستان به لرستان، در حدود  نیقیاست. به  امدهین انیبه م

و از  رفتیم )مهرگانکده( مهرجانقذق نینششهر حاکمدرهبه چپ منحرف به  شاخه کی  شدیم

نظر است.  نیا دیشهر مؤهپلدختر تا درّ ریشکسته در مس یهاشد. آثار پلیم یمنته ذانآنجا به ماسب

از اسلام است  شیپ هینظر از ابن مورددر راه  مرهیکشکان و م یرودها یشکسته بر رو یهاگرچه پل

 مورد استفاده قرار گرفته است. زیپس از اسلام ن دهدینشان م نیا قراامّ

آغاز و از آنجا به  شاپوریاشاره دارد که از جند یبه راه یمقدس :و کرج ابودلف گانیراه خوزستان به گلپا

 . دیرسیاصفهان م یسپس به کرج ابودلف در شمال غرب گانیگلپا گان،یلور، دز، را

 فتح خوزستان و شوشتر

اشعری والی بصره دست ابوموسیه.ق( به 23-13)-خطاببنعمر-خوزستان در زمان خلیفه دومفتح 

ت نظامی، جغرافیایی و استراتژیکی شوشتر به دلیل موقعیّ (212 :1372اعثم کوفی،)ابن اتفاق افتاد.

ر خندق بوده کانون مقاومت ایرانیان د به صورت که داشته و قلعه مستحکمی آن و دورتادور آن

هایی از استان فارس و کرمان که سراسر خوزستان و بخشبه طوری  برابر یورش تازیان مسلمان بود

های مردم شوشتر و ها و دلاوریکند و اشارتا هنوز شهر شوشتر مقاومت میشود امّو... فتح می
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ی منابع هرمزان فرمانده این شهر در مدتّ حدود دو سال مقاومت در برابر تازیان مسلمان در تمام

: 2،ج1362)طبری،  تاریخی ذکر شده است که خود نشان از اهمّیت فتح شوشتر برای تازیان دارد.

743) 

هرمزان از اهواز خود را به شوشتر رساند و حصار  مقدسی در قرن چهارم درباره هرمزان نوشت:

ایران نامه  شوشتر را مرمت کرد و آذوقه برای مدتّ طولانی نبرد فراهم کرد. به دیگر سرداران

های اشعری شرایط رشادتابوموسی (835: 2،ج1374)مقدسی،  نمود.نوشت و طلب یاری میمی

خلیفه نیز نیروهای تازه نفسی به جانب شوشتر  .وسیله نامه گزارش داددوم به هرمزان را به خلیفه 

نوشت و درخواست اشعری از مقاومت هرمزان به ستوه آمد بار دیگر به خلیفه نامه فرستاد ابوموسی

 (491: 3،ج1378)بلعمی، نیروی جدید کرد.

پس از سقوط اهواز، هرمزان در نتیجه نفوذ و دخالت یزدگرد سوم، قراردادی را که اندکی پیش با 

تازیان منعقد نموده بود نقض کرد و نظر به تهدید دایمی از طرف فارس دیگر نگاهداری ناحیه 

ه ب« ایذج» پذیر نبود.ده شدید اهالی غیراسلامی آن دیار امکانالعاخوزستان با وجود مقاومت فوق

دست مسلمانان مهاجم و پیشرو افتاد و سرانجام تمام نبردهای سخت، به شهر شوشتر واقع در 

ها در صف تازیان ه شد، در آنجا تمرکز یافت و در این جنگمتوجّ )کارون( قسمت علیای دجیل

النهرین شرکت داشتند و به دستور س آمده بودند سربازان بینیانی که از فارلشکرپهلو به پهلوی 

حال هرمزان در این شهر با نیرومندی زیادی از مرز دفاع شدند؛ اماّ در عینخلیفه از بصره تقویت می

 ه.ق(21-م642شهر به اسارت افتاد.) ،اینکه پس از سقوط استحکامات نمودند تامی

مزان را به اسارت به مدینه نزد خلیفه ثانی بردند و عمر از قتل تازیان، هر (2543: 1،ج1384)طبری،

 (2558)همان:  وی در گذشت و او را در مدینه نگاه داشت.

طور انفرادی سخن ه این یکی از موارد نادری است که اخبار موجود درباره قبول مذهب اسلام ب

ساز بین ایرانیان و مسلمانان نوشتتی بعد از فتح خوزستان آخرین نبرد بزرگ و البته سرگوید. مدّمی

ای روی داد که سقوط ساسانیان و تسلّط مسلمانان را قطعی نمود و تاریخ ایران را در مجرای تازه
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داد به جنگ نهاوند مشهور شد و در نزد مسلمانان قرار داد. این جنگ که در نزدیکی نهاوند روی

 (129: 1394پور،)امین خواندند.« الفتوحفتح»چنان مهم جلوه کرد که آن را

 چگونگی .بود لازم عقیدتی اهداف پیشبرد لحاظ به چه و مادی نظرچه  مسلمان اعراب برای ایران فتح

. بود دینی اهداف اصول اساس برنه  و آنان ایقبیله عملکرد از ناشی حدودی تا ایران مردم با برخورد

 خود اجتماعی پایگاه به هتوجّ با کدام هر مهاجمان این برابر در ایران جامعه مختلف طبقات

 یملّ منافع بر گروهی و فردی مصالح  ایران مردم مختلف هایگروه میان در دادند نشان العملعکس

 حاصلخیزهای نسرزمی ویژهه ب شرقی نواحی به عربستان درون از اعراب مهاجرت. داشت غلبه

 جمعیتّی ترکیب روی ساسانیان دوره پایان تا که شد چنان بود شده شروع اسلام از پیش هاهسد عراق

 ساسانیان اصلی یقلمرو داخل به اعراب از هاییگروه، نیز ساسانی عصر همان در. گذاشت ثیرأت عراق

 درون در را هاآن از گروهی هاعرب سرکوب سیاست ادامه در دوم شاپور کهچنان اندشده وارد

 به زمان آن در که بودند «کلببنی» اعراب اسلام از قبل ایران تابع قبایل از .داد جای ایران مرزهای

 گرایش مسلمانان به اسلامی فتوح جریان در هاعرب از گروه این .بودند کرده مهاجرت خوزستان

: 1374)محمّدی،  .داشتند هرمزان با ارضی اختلافات خوزستان سقوط از پیش هم هاآند، داشتن بسیار

او  چون نداشت رضایتی شوند ساکن ایران سرزمین در اعراب که این از دوم خلیفه آغاز در (78-79

 .کرد ممنوع بومیان از اعراب طتوسّ را زمین گرفتن بنابراین بگیرد غیرعرب خوی عربخواست نمی

 (64: 1401)امیرعلی، 

های قیامولی در این دوره هم مردم خوزستان و پارس به حکومت خلفا گردن نهادند، گاه و بیگاه، با 

ها در این دیار زدند و از نفوذ آنمذهبی طغیان علیه ظلم و بیداد خلفا، سر از اطاعت خلفا باز می

که سیاهان و بردگان را علیه خلفا شورانید  «محمد الصاحب الزنجبنعلی»قیام  طور مثاله کاستند. بمی

و یاران او که از بندر گناوه « انیقیام ابوسعید خب» نزدیک اهواز اقامت گزید و« مختاره» و در شهرک

ها  دنیای اسلام را به جنگ و ستیز علیه خلفا واداشتند و بحرین را مرکز امروزین برخاستند و مدتّ

های پیروان مذهبی که رنگ در خوزستان و قیام« قیام زطها»حکومت بوسعیدی خسروان قرار دادند و

جنگ با امویان و قیام علویان و اسماعیلیان و امثال آن، و اندیشه ایرانی داشتند، مانند قیام شیعیان و 
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اعتراض، تسلیم خلفا نکرد. یکی از نژادهای عمده دست و آرام و بی هرگز خوزستان و پارس را یک

عنوان برده از ماهیگیران و ملوانان که بیشتر بعنوان تبار بوم، بودند که به « دزدها»دم مکران گروه مر

به « زط»ند رااعراب اهل سِ گردند. به گفته لسترنجبودند، شناخته می سایر نواحی آورده شده

 (355: 1373)لسترنج،  های امروزی هستند.ها اجداد کولیشد آننامیدند و گفته میمی« جت»فارسی

 نتیجه 

ایران در طی ادوار  ترین مناطقدارترین و باسابقهایالت خوزستان با قدمتی چندهزار ساله  از پیشینه 

و حاصلخیزیِ  است. این ایالت بزرگ در طول تاریخ به دلیل موقعیتّ مرزی و جغرافیاییپیشین بوده

از جمله مهاجرت،  درخور توجهّ، حوارث گوناگون اجتماعی، سیاسی، فرهنگی را تجربه نموده

ان، هندیان در خوزستان ها، کیسی، سیاهجنگ، قیام و... تا پیش از مهاجرت اقوام آریایی عیلامی

شده است و های ایران محسوب میسکونت داشتند. خوزستان در پیش از اسلام از مهمترین بخش

  های فراوانی نیز از مردم این منطقه در مقابل مسلمانان گزارش شده است.مقاومت

ها برای اقشار ای به داخل و خارج از مرزهای ویژههمچنین خوزستان به دلیل موقعیتّ ویژه، گذرگاه

با فتح ایران در زمان  مختلف بازرگان و مردم عادی و... را دارا بوده از جمله به اصفهان، عراق و ...

النهرین راهی ایران شده و در قبایل و طوائفی  از شبه جزیره عربستان، یمن، بین -خلیفه دوم-عُمر

در این میان علاوه بر جنگ و  فارس ساکن شدند.خوزستان و بنادر جنوبی و سواحل شمالی خلیج

 اجتناب بود.قابلهایی نیز به وقوع پیوست که غیرفتوحات به مثابه سکونت اعراب در این ناحیه، قیام

شت ن و یا کِآباشد که به دلایلی چون اقوام ساکن در آنچه در این میان اهمیتّ دارد نام خوزستان می

   معروف گردیده است.هووج، اووج، اوز، خوز  هایی چوننامبه  ناحیه نمحصولاتی چون نیشکر در آ
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